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تاریخی است

کنیم،  گذر  نمی توانیم  البته  کرد؟  گذر  آن  از  بعد  و  کرد  بندی 
دلایل  به  و  هستیم  جدید  دنیای  تاریخی  جبر  در  ما  بالاخره 
دنیای  اتفاقات  و  تکنولوژی   به  مربوط  دلایل  یعنی  مختلف، 
این  واقع  در  می خورد.  پیوند  لیبرال  سرمایه داری  با  مدرن 
ما  امــا  می کند.  تقویت  را  اجتماعی  گسست های  موضوع 
برای  آن  تبعات  هستیم،  تغییرات  این  پذیرنده  بیشتر  چون 
غ از پیوندی که بین رشد تکنولوژی ها و  ما مضاعف است؛ فار
نهادهای جدید با لیبرال سرمایه داری وجود دارد و ما اینجا آن 
پیوند را هم نداریم. مسأله این است که ما اکنون این موضوع 
داده  آن  به  که  را  پاسخ هایی  و  کنیم  صورت بندی  چگونه  را 
راهبرد  مهم ترین  کنیم.  نگاه  انتقادی  نگاهی  با  باید  می شود 
آن این است که سعی کنیم مفهوم سرمایه اجتماعی را توسعه 
دهیم. توسعه مفهوم به این معنا که مفهوم سرمایه اجتماعی 
شما  و  من  رابطه  به  راجع  مثلاً  دارد،  عرضی  مفهومی  اکنون 
صحبت می کند، ولی راجع به پیوند من به تاریخ هیچ بحثی 
نمی کند و درباره پیوند به جامعه و پیوند به ارزش های تاریخی 
جامعه چیزی نمی گوید. به همین دلیل راهبردی که می دهد 
دوباره راهبرد عرضی است. راهبرد عرضی به این معنا است که 
می گوید سرمایه اجتماعی کم شده است مثلاً صنف و سندیکا 

را وارد کنیم. نهادهای مدنی مدرن را وارد کنیم.
شود  جامعه  وارد  هم  جدید  نهادهای  اینکه  مخالف  من 
نیستم. ما چاره ای نداریم و نمی توانیم خود را از جامعه جهانی 
جدا بدانیم. مسأله این است که شما وقتی می توانید بهترین 
و بهینه ترین کاربست را از این مفاهیم و نهاد ها داشته باشید 
بگویید  وقتی  باشید.  بهره مند  تاریخی  اعتمادبه نفسی  از  که 
ما هیچی نیستیم مجبور می شویم همه این مورد را وارد کنید 
و چون با شرایط و بافت تاریخی شما نمی خواند، خود شروع 

به تخریب می کند.
قسمت عمده تخریب سرمایه اجتماعی در محله زدایی است. 
یا  است  بیشتر  روستاها  در  اجتماعی  سرمایه  که  ببینید  شما 
و  بین فردی  اعتماد  هم  تخریب  این  درواقع  کلانشهرها؟  در 
اجاره  سیاست های  شما  است.  کرده  تضعیف  را  هم نهادی 
یک  در  تا  تهران  در  ــت.  اس ساله  یک  اجــاره هــا  که  ببینید  را 
ساختمان سکنی و ارتباط پیدا کنید باید جابه جا شوید. یکی 
از مسائلی که اعتماد را شکل می دهد، تکرار رابطه است. شما 
 این اتفاق 

ً
در این شهر تا ساکن شوید باید جابه جا شوید و مرتبا

 باید وارد حاشیه شوند. در دهه 
ً
تکرار می شود و ساکنان مرتبا

۴۰ که خیلی از محله های تهران هنوز سر برنیاورده اند، تأکید 
همچنین  بگیرد.  صورت  آپارتمان سازی  که  می شود  زیــادی 
شود.  خیابان کشی  باید  تهران  سرعت  به  که  می شود  ح  مطر
عمده محلات تهران، با خیابان های جدید تخریب می شوند. 
در واقع این توسعه شتابان، توجیهاتی علمی داشته، اما این 
به  را  تصمیمات  که  بوده  غالبی  گفتمان  یک  ذیل  توجیهات 
این سمت هل داده است. این سیاست اقتصادی و همچنین 
در حوزه کشاورزی که تبعاتی در حوزه سرمایه اجتماعی داشته 
است با ادبیات الان سرمایه اجتماعی، پیوند دارد. ادبیاتی که 

این روزها، وضعیت را نقد می کند.
ادبیات  ایــن  که  کنم  جلب  ایــن  به  را  توجه تان  می خواهم 
همیشه  که  می جنگد  چیزی  با  اجتماعی  سرمایه  متعارف 
خودش است؛ در نهایت هم همان را بازتولید می کند و باعث 

تخریب سرمایه اجتماعی می شود.

خانم دکتر به نظر شما راه حل چیست؟
می توان  • تبیین  نــوع  دو  موجود  وضــع  از  نظرم  به  آروین: 

این  می دهد.  نتیجه  هم  را  متفاوتی  راهبردهای  که  داشت 
نیستند.  یکدیگر  مقابل   

ً
لزوما سیاسی  لحاظ  به  رویکرد  دو 

و  دشمنان  غربی ها،  حالا  عــده ای  که  است  این  رویکرد  یک 
حاکمان  خود  حتی  یا  بوده اند  غرب  به  وابسته  که  کسانی  یا 

شما  طرف  یک  از  را  رویکرد  این  رسانده اند.  جا  این  به  را  ما 
سهیم  فعلی  وضعیت  در  را  غربی ها  که  حاکمان  ادبیات  در 
که  مــردمــی  میان  در  دیگر  ــرف  ط از  و  می بینید  می دانند 
سیاست  اگر  و  رسانده اند  جا  این  به  را  ما  حاکمان  می گویند 
این  به  من  نبودیم.  وضعیتی  چنین  در  ما  نبود،  حاکمان 
یعنی  می گویم.  عاملیت محور  یا  ایجنتیک  تفکر  طرز  رویکرد 
اینکه عده ای یا درواقع عاملانی این کارها را عامدانه و نیت مند 
انجام داده اند و ما را به اینجا رسانده اند. رویکرد دیگر این است 
که گریزی از آنچه اتفاق افتاده نبوده است و به یک معنا وقایع 
خ داده  داخل ساختار و چارچوبی فراتر از عامل های انسانی ر
است! کدام جامعه ای توانسته در مقابل این موج مدرنیسم و 
مظاهرش مقاومت کند که ما بکنیم؟ تازه ما جزو مقاومان آن 
بودیم که انقلاب اسلامی را رقم زدیم، اما بیشتر از این ممکن 

نبوده است.
را  اجتماعی  سرمایه  مسأله  باید  ما  که  می گویند  دکتر  آقای 
بازتعریف کنیم و آن وقت راهبردها از دل این بازتعریف بیرون 
می آید. عرض من این است که باشد این کار را انجام بدهید، 
چیزی  چون  چرا؟  کند.  نمی  حل  را  مسأله  کار  این   

ً
لزوما اما 

مسأله  حل  مانع  که  ناخواسته(  )چه بسا  هست  حکومت  در 
می خواهم  من  گفت  و  آمد  اسلامی  جمهوری  حتی  می شود. 
دوبــاره  خــودش  مدتی  از  بعد  اما  کنم،  حل  را  مسأله  همین 
گرفتار همان معضل پهلوی شد و آن هراس از تشکل یافتگی 
می  جمع  آن  در  مردم  که  یزدی  هیأت  با  شما  است.  جامعه 
درست  می کنید.  مخالفت  غیره  و  علی  امــام  خیریه  شوند، 
است که اینها تاحدی مواضع مخالف حکومت گرفته اند، اما 
به نظر من مواضع تندتری را بسیاری افراد  دیگر گرفته اند ولی 
یک  در  چون  می کند؟  برخورد  تشکل ها  این   با  حکومت  چرا 
ناامنی تاریخی از هر نوع تشکل یافتگی به سر می برد. مشاوران 
هاروارد دهه ۴۰ می آیند ایران و تجربه شان از حضور در ایران و 
دراین  می کنند.  منتشر  و  می نویسند  را  پروژه شان  سرنوشت  
متن ها شما لفظ شاه را اگر برداری و بنویسی مسئولان رده  بالا، 
 قابل 

ً
گمان می کنید برای امروز نوشته شده است. یعنی واقعا

تشخیص نیست. یکی از مسائلی که می گویند و انگار درباره 
درمــورد  حکومت  هــراس  همین  اســت،  ــران  ای جامعه  ــروز  ام
که  هرجا  دارد.  وجــود  دوم  پهلوی  در  که  است  تشکل یابی 
خودشان  از  حمایتی  یک  و  شوند  جمع  دورهم  آمدند  آدم ها 
 
ً
در مقابل دولت شکل بدهند؛ دولت وارد شده است. لزوما

هم با مأمور نمی آید. مثلاً در آن نهاد یا تشکل نفوذ و نزدیکان 
همسو با خودش را منصوب می کند. درواقع انتظار نمی رفت 
که انقلاب اسلامی این هراس را بازتولید کند چون انقلابیون 
همین انتقاد را به نظام پهلوی داشتند. درک عمومی این بود 
ما  متأسفانه  و  است  فاسد  استخوان  مغز  تا  پهلوی  نظام  که 
الان هم داریم با همین ایده در افکار عمومی مواجه می شویم 
این  من  دارنـــد.  حکومت  ــورد  م در  مشابهی  نظر  ــردم  م که 
یک  ما  که  معتقدم  بلکه  نمی دانم  محور  عاملیت  را  مسأله 
توانسته  حکومت  موارد  برخی  در  که  داریم  تاریخی  تله های 
به دام برخی از آن ها نیفتد و در بیشتر مواقع هم افتاده است 
به  ربطی  این  اما  است،  شده  بازتولید  گذشته  روند  همان  و 
و  اسلامی  جمهوری  ساختار  اسلامی،  جمهوری  ایدئولوژی 
ولایت فقیه ندارد. این یک مسأله تاریخی است و باید فکر کرد 
آرمان هایش  و  خواست ها  همه  با  اسلامی  جمهوری  چرا  که 
الان همان جایی است که پهلوی اول و دوم از حیث هراس 
ایستاده  جامعه  به  بی اعتمادی  و  جامعه  تشکل یابی  از 
بودند. باید ببینیم چطور می توانیم آن را حل کنیم، درواقع 
تاریخی  هــراس  اینکه  بــدون  می توانیم  چگونه  ببینیم  باید 
به  جامعه  شــود،  تشدید  جامعه  تشکل یافتگی  از  حکومت 
 حزب و اصناف و 

ً
سمت تشکل یابی برود. من نمی گویم حتما

 پتانسیل های نهادی داریم اما مشکل این 
ً
غیره بسازیم. حتما
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